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بازتاب هفته
قتل شهلا جاهد، عدالت به سبک اسلامی
بالاخره رژیم ددمنش جمهوری اسلامی کار خودش را کرد و شهلا جاهد را به قتل رساند. سحرگاه چهارشنبه ها برای ما مردم ایران به کابوس تمام نشدنی تبدیل شده است. سحرگاه چهارشنبه ها با طلوع خورشید چرخه زندگی به حرکت در نمی آید بلکه قاتلان نفس زندگی را اعدام میکنند. این شیوه روتین حکومتی است که سی سال است با اعدام و اعدام خودش را سر پا نگهداشته است. اعدام و كشتار در واقع اعلام جنگ اين جنبش كثيف روبه مرگ و خارج از تاريخ با بشريت است. جنبشي كه تاريخش هزار سال است تمام شده است و به همين روشها براي چند صباح سرپاماندن نياز دارد. این شیوه روتین دستگاه قضائی حکومتی است که از قربانیان حوادثی مانند قتل، قاتل میسازد. فرزند لاله سحرخیزان را به جایي رساندند که با کشیدن چهار پایه از زیر پای شهلا جاهد برای همیشه به کسی تبدیل کرده اند که واقعیت هولناک کشتن تعمدی انسانی را باید با خود بکشد. این شیوه روتین حکومت قاتلان اسلامی است که پشت سر خانواده مقتولین پنهان میشود و جنایت خود را به کمک ایشان انجام میدهد و مدعی میشود که "خودشان قصاص خواستند"، همین یک عمل کافی است که این خود حکومت را به دادگاه کشاند به جرم جنایت علیه بشریت. در ماجرای قتل فاطمه حقیقت پژوه و قتل دل آرا دارابی عمق عمل جنایتکارانه این رژیم به نمایش در آمد و قتل شهلا جاهد نمونه سبعانه دیگری از شیوه "اجرای عدالت" به روش اسلامی میباشد.
"عدالت" واژه اي بی معنی در قاموس قضاوت به شیوه اسلامیون است. عدالت در این حکومت یعنی قساوت، یعنی ددمنشی در اوج آن. در مورد شهلا با وجود دلایل زیادی که ثابت میکند نمی توانسته او قاتل باشد اما حکومت اسلامی عدالت خودش را اینگونه نشان داد که از ابتدا تصمیم گرفت او را بکشد تا اقتدار دستگاه پلیس و قضایی و کل حکومت خود را به رخ مردم بکشد. این اوج نمایش "عدالت اسلامی" است. عدالت اسلامی یعنی نمایش شقاوت و بی رحمی با تمام هیبتی که این دو صفت را میتوان نمایش داد. شهلا جاهد قربانی عشق خود نشد بلکه قربانی عدالتی شد که میخواهد مردم ساکت، به زنجیر بردگی خو کنند. اما این مردم ساکت نبودند و گر نه این همه قربانی از ایشان گرفته نمیشد. صدای فریاد این مردم اکنون در جهان پیچیده است که جهانی به اعتراض به شنیع ترین حکم اسلامی یعنی سنگسار به اعتراض پرداختند. شهلا جاهد را کشتند شاید آشوبی که با اعتراض جهانی علیه سنگسار سکینه به جانشان افتاده بود آرام گیرد و با نشان دادن اینکه میتوانند هنوز کسانی را به طناب به قتل برسانند شاید مردم سر به زیر اندازند و تن به هر گونه ستم و ظلمی بدهند. کاری که با "دل آرای ما " کردند اما جوابش را همان روز، روز اول مه گرفتند، جوابش با حضور میلیونی مردم در کمتر از دو ماه بعد گرفتند و به قول خودشان "فتنه" ای به جانشان افتاد که زبانه های آن هر دم از سویي سر بر میکشد. در این میان انسانهایي مانند شهلا جاهد قربانی دد منشی حکومت اسلامی میشوند تا مگر دو روز بیشتر این حکومت که باعث و بانی له شدن کسانی مانند شهلا ها، فاطمه ها و کبری ها و دل آرا هاست، به موجوديت منحوس خود ادامه دهد. بار دیگر ثابت شد ( وبه چه قیمت گرانی هر بار ثابت میشود، به قیمت جان یک انسان) در جنبش  اسلامی، چه در شکل حکومتی اش و چه در شکل اپوزیسیون یک حکومت، خشونت بی حد و حصر نهادينه است و همین مایه و ظرفیت آن است که مطلوب بورژوازی در جهان شده است که میتواند به شکل حکومت به بقای خود ادامه دهد. باید و میتوان مبارزه خود را بر علیه این جنبش ضد بشری و بخصوص جمهوری اسلامی تیزتر کرد وشتاب بیشتری بخشید. شهلاها و دل آراها و فاطمه ها اسیران دست این حکومت هستند که به قربانگاه برده میشوند و باید نقطه پایانی بر این جنایتهای جمهوری اسلامی گذاشت و این جز با سرنگون کردن این حکومت به دست خود مردم امکان پذیر نمی باشد. با سرنگونی این حکومت انسانیت آهی از سر آسودگی خواهد کشید، ياد قربانيانش را عزير خواهد داشت. و زیبایی را به طلوع خورشید بازخواهد گرداند.*  
